
احسان ناظم‌بكايي- پوريا تابان

»من با يك شركت قرارداد دارم، نمي‌توانم مصاحبه كنم«. اين 
تكراري‌ترين جمله‌اي بود كه شاكردوست در برابر درخواست 

خبرنگاران براي مصاحبه رو مي‌كرد. اينكه اين شركت چي بود، 
هيچ‌كس نمي‌دانست. روزگار چرخيد تا گذر او به اهالي مطبوعات 

افتاد و مثل خيلي از ستاره‌هاي سينمايي، نامش روي جلد يكي 
از نشريات به عنوان عضو تحريريه نقش بست. شاكردوست در 

كنار گلزار، فروتن و چند نام آشناي ديگر، در اين مجله، پيشنهاد 
و يادداشت مي‌نويسند. گفت‌وگو حول و حوش حضور ستاره‌ها، 

در مطبوعات سرانجام سكوت اين بازيگر 24ساله را شكست؛ 
بازيگري كه در عرض 4سال اخير، حداقل در 20 فيلم بازي كرده. 

كارنامه شاكردوست بيشتر يك كارنامه و ملغمه‌اي از سينماي 
گيشه‌پسند است تا يك روند هنري رو به جلو ولي تنوع كار در 

آن بد نيست؛ از دختر شل و ول در »مجردها« تا دختر سرتق 
نسل سومي »چه كسي امير را كشت«؛ از فيلم جنگي »اتوبوس 
شب« تا فيلم معناگرايي »خدا نزديك است«. قبل از مصاحبه، 

براي عكاسي به كيوسك زير پل كريم‌خان رفتيم تا آنجا در داخل 
گيشه به ملت مجله بفروشد. هجوم جمعيت به كيوسك نيمه 

خلوت زير پل نشان داد حضور ستاره‌ها در مطبوعات و تب آن، 
كاملا جذاب است.

الناز شاكردوست از بازيگري در سينما مي‌‌گويد

قبلا خيلي شوق داشتم
  چرا اين‌ق�در کار ميک‌نيد؟ چرا اين‌ق�در فيلم‌هايتان زياد 

است؟ 
نه، اصلا اين‌طور نيست. من مدت زيادي است که کار نکرده‌ام. شايد 
يک دليل اينكه به نظر مي‎رسد بازيگر‎هاي س��ينما کارشان زياد 
است، اين است که ما در س��ينما واقعا بازيگر کم داريم. چه بازيگر 
دختر و چه بازيگر پسر و اين کمبود باعث ش��ده تعداد فيلم‎هاي 
بازيگر‎ها زياد شود. ولي الان 2س��الي مي‎شود که من مثل ابتداي 

ورودم به سينما کار نمي‎کنم، يک مقدار گزيده‎تر کار مي‎کنم. 
  الان ترجيح مي‎دهيد در سال در چند فيلم بازي کنيد؟ 

در حال حاضر هي��چ کاري انج��ام نمي‌دهم و بع��د از »دلخون« 
ترجيح دادم کار نکنم تا اينكه ه��ر کاري را انجام دهم،  چون الان 
فيلمنامه‎هاي ما خيلي ضعيف شده، فقط اس��م‎هاي فيلمنامه‎ها 
تغيير کرده و لوکيشن کافي‌شاپ‎ها عوض شده وگرنه فيلمنامه‎ها 
همه شبيه به هم هستند. يک بازيگر اين امکان را ندارد که بتواند 

حرکتي انجام دهد. 
  آخرين فيلمي که بازي کرديد کي بوده؟

5 ماه پيش. 
  5 ماه مدت زيادي است؟!

 خب، خيلي زياد اس��ت؛ با توجه به اينكه تعداد بازيگرهاي دختر 
سينماي ما به تعداد انگشت‎هاي دس��ت است، 5 ماه بازي نکردن 
زمان خيلي زيادي اس��ت. قبلا خيلي کار مي‌کردم و خيلي شوق 
و شور داشتم ولي الان حس مي‎کنم يا بايد کار نکنم يا کار خوب 

انجام بدهم. 
  اشباع شده‌ايد؟

نه، اشباع قضيه‎اش فرق مي‎کند. 
  خسته شده‌ايد؟

نه خسته نشده‌ام حس مي‎کنم سقف بازيگري در سينماي ايران 
خيلي کوتاه است. 

  خوب اگر سقفش اين‌قدر کوتاه است، چه فرقي مي‎کند که 
6 ماه يک بار کار کنيد يا هفته‎اي يک بار؟ 

خب، بازيگري هم روزمرگي مي‎آورد و خسته‌کننده مي‎شود. 
  چرا بازي در تلويزيون را تجربه نمي‎کنيد؟

من کار در تلويزيون را دوست دارم اما بازي در تله فيلم را دوست 
ندارم و هيچ وقت هم بازي نخواهم کرد چون تله فيلم‎ها به خاطر 
زمان محدودي که دارند دقت ندارند و اس��م هن��ر در آنها جريان 
ندارد و صرفا يک کار سفارشي اس��ت و من اصلا چنين تجربه‎اي 

را دوست ندارم. 
  يعني سريال بازي ميک‌نيد؟ 

اگر نقش ماندگاري پيشنهاد بشود دوست دارم بازي کنم. حتي به 
نظر من بازي کردن در يک سريال سخت‎تر از يک فيلم سينمايي 
است چون س��ينما يک تعداد محدودي مخاطب دارد که فيلم را 
انتخاب مي‌کنند اما در تلويزيون تو بايد جواب مخاطب 70 ميليوني 
را بدهي و بايد آن‌قدر خوب باشي که بتواني از اين تجربه سربلند 

بيرون بيايي. 
  نقش�ي بوده که در س�ريال‎ها ديده باشيد و دوست 

داشته باشيد بازي‎اش کنيد؟ 
نمي‌توانم نقش خاصي را بگويم. نقشي نبوده که بگويم 

ديده‎ام و دلم مي‎خواسته جاي بازيگرش باشم.
  يعن�ي در س�ريال‎ها هيچ نقش�ي نب�وده که 

دوستش داشته باشيد؟ 
 خب چرا، مثلا قطام در سريال امام علي)ع( 

الناز شاكردوست در اولين گفت‌وگوي مطبوعاتي‌اش، از كار در مطبوعات مي‌گويد؛ 
كاري كه انگار قفل سكوتش را شكسته

هنوز هم حرفي 
براي‌گفتن ندارم

  چي شد كه وارد عالم مطبوعات شديد؟
هميشه محيط مطبوعات را دوست داشتم. از طرف ديگر نشريات زرد هم 
بودند كه جايگاه امني براي برقراري ارتباط نبودند. اما اين فضا جايگاه امني 

است كه مامن خوبي براي مخاطبان بوده و فضاي سالمي دارد.
  یعنی ستاره‎ها وقتی می‎بینند این فضا هست، مي‌آيند؟

برای من ورود به این فضا بع��د از اینکه پیش��نهادش را گرفتم پیش آمد 
چون نه تخصصش را دارم و نه حرفه‎ام این است ولی دوست داشتم بتوانم 
دست‌نوشته‎های پراکنده‎ام را جایی جمع‌آوری کنم؛ ضمن اینکه این‎کار 

باعث شده درون‌گراتر شوم و بابت این اتفاق خوشحالم.
  شما کار مطبوعاتی‌تان را  با»دبیری بخش آزاد« شروع کردید. فکر 

می‎کنید، به اهدافی که می‌خواستید رسیده‌اید؟ 
به معنای واقعی، نه هنوز؛ شاید به دلیل مشغله کاری‌اي که داشتم اما همه 
تلاشم را کردم. البته من برای عنوان بخشی که برای نوشتن انتخاب کردم، 
دلیل مهمی داشتم. دوست داشتم بدون محدودیت بتوانم درباره همه‌چیز 
حرف بزنم؛ گاهی درباره مسائل اجتماعی، گاهی درباره مسائل سینما یا هر 

چیزی...
  تا پیش از این هیچ‌وقت با هیچک‌دام از مطبوعات مصاحبه نکرده‌اید. 
پس چطور شد که کار در مطبوعات را قبول کردید؟ یعنی الان در فضایی 

کار می‎کنید که قبلا میانه چندان خوبی با آن نداشتید.
مجله‎ای که به من پیشنهاد کار داد )مجله رویش(، من را به ‌عنوان یک ابزار 
نمی‎خواست. نمی‎خواس��ت از من به‌عنوان یک مصاحبه شونده استفاده 
کند. قرار بود من حرف‎هایی را بزنم ک��ه خارج از محدوده مصاحبه‌کننده 
و مصاحبه‌شونده است. در آنجا من این جایگاه را داشتم و این امکان برایم 
به‌وجود آمده بود. حتی قبل از این فعالیت رس��می، یک‌ب��ار من در زمان 
جشنواره فیلم فجر درباره فیلم خسرو معصومی مطلبی نوشتم و چند برگ 
از نوشته‎های شخصی‎ام را با عنوان »راز‎های افشا شده یک بازیگر« به مجله 

فیلم دادم که هم در مجله فیلم و هم در جاهای دیگر چاپ شد. 
  گفتید خیلی از مطبوعات می‎خواستند از شما به عنوان کی ابزار 
استفاده کنند اما بسياري از آنها با اس�تفاده از عکس‎های شما روی 
جلدش�ان، هم محبوبیت ش�ما را بالا بردند و هم فروش خودشان را 

تضمین کردند.
بله، این تقابل که صد‎در‎صد است... . این یک تجارت 2طرفه است و من بعد از 
چند سال، تازه کاملا قبولش کرده‌ام و تازه می‎توانم با این موضوع کنار بیایم. 
یک دلیل دیگر برای مصاحبه نکردنم در این چند سال این بود که حرفی برای 
گفتن نداشتم. هنوز هم حرفی برای گفتن ندارم. حرف من کار من است اما 
متاسفانه خیلی وقت است که کارهایم- به‌خصوص کارهایی که دوستشان 

دارم- اکران نشده‌اند.
  بازیگری که مشاور مطبوعاتی می‎ش�ود، چه کاری انجام 
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نه، برای من یک دلمشغولی است. مشغله کاری‎ام نیست، مشغله دلم است. 
   گفتید که بعد از چند سال پذیرفتید که کی سری چیزها تجارت 
اس�ت. حالا این دلمشغولی ش�ما در مطبوعات با آن ماجرای تجارت 

ربطی هم دارند؟
نمی‎شود این مساله را با آن رابطه مقایسه کرد؛ مثلا در همین مجله رویش 
تا حالا هرگز نه از اسم و نه از عکس ش��خصی من استفاده شده و واقعا این 

احساس را در من ایجاد کرده که می‎توانم اعتماد کنم.
   اما بالاخره اسمتان در مجله هست.

بله، اسمم هست اما به عنوان یک دبیر.
   و اصلا مصاحبه‎ای نکرده‌اید؟ 

ن��ه، اص�ال مصاحب��ه‎ای در کار نب��ود. حرف‎هایی ه��م که زدم، ج��دا از 
النازشاکردوست بازیگر بوده است. 

   اما تازگی‎ها اسم‎های ستاره‎‎هایی مثل شما در مطبوعات خیلی زیاد 
شده؛ یعنی واقعا مربوط به همان رابطه تجارت نیست؟ 

خب، این مساله هم هست اما حضور همین ستاره‎ها می‎تواند باعث 

شود مطلب خوب آن دبیری که نوشته‎هایش ارزشمنده بوده و سال‎هاست 
که می‌نویسد، دیده شود و مخاطب هم واقعا به خواندن علاقه‌مند شود. فکر 

می‌کنم این رابطه یک رابطه کاملا 2طرفه است.
   منظورتان این است که شما ستاره‎ها ش�هرتی دارید و وقتی مثلا 
عکس کی ستاره که خودش مشاور هنری يك مجله است، روی جلد 

آن مجله می‎رود باعث خوانده شدن مجله می‎شود؟ 
خب بی‌تاثیر نیست اما نه اینکه کاملا موثر و تضمین‌کننده باشد. به نظر من 
حضور عزیزانی که حرفه‎ای و تخصصی کار می‌کنند موثر است؛ مثل مجله 
شما که خب یک مجله پرفروش است و ستاره‎ای هم در مجله‌تان نیست که 

بتواند باعث فروش بشود اما خب حضور ستاره‎ها بی‌تاثیر هم نیست. 
   اما کی س�تاره چرا باید دغدغه این ماجرا را داش�ته باشد؟ یعنی 

بازیگر‎ها در شغل خودشان ارضا نمی‌شوند؟
نه، اصلا این‌طور نیست. به نظر من شما منفی نگاه می‌کنید. خب، یک بازیگر 
هیچ‎گاه آرام و قرار ندارد چون همیش��ه در زندگی‌اش نقش‎های مختلفي 
را بازی کرده؛ مثلا همین دبیر بودن من هم یک بازی است اما یک مقدار 
جدی‎تر است و در زندگی ش��خصی‎ام تاثير مي‌گذارد. مطبوعات یکی از 

بازی‌های من است که واقعا دوستش دارم.
   تا حالا در مطبوعات با کسی آشنا بوده‌اید که دبیر بوده باشد و کارش 

را از نزدکی دیده باشید؟
خب، وقتی قرار شد این کار را قبول کنم، قبلش یک سری اطلاعات گرفتم 

برای یاد گرفتن. اما این کار خیلی سخت است، خیلی.
   چطور این اطلاعات را به دست آوردید؟ مثلا آنهایی که در مطبوعات 

هستند، هر روز مطبوعات را به دقت می‎خوانند. 
اما من می‌خواستم دلی کار کنم؛ با وجود اين سعی می‎کردم چيزهايي را با 

خواندن یاد بگیرم.
   اما وقتی مطلبی  چاپ شد، دیگر باید آماده فحش‌خوردن باشید؟

خب، من همیشه قبل از چاپ مطالبی که می‎نوشتم، با آدم‎های متخصص 
مشورت می‎کردم. 

   روزانه چقدر مجله می‌خوانید؟ 
اگر بخواهم دروغ نگویم، حتما روزانه 10دقیقه مجله می‌خوانم. خب این 
لازمه کار ماست که اخبار کارمان را از خواندن مطبوعات به دست بیاریم؛ 
به‌خصوص برای من که دوستان س��ینمایی زیادی ندارم و در جریان امور 

نیستم و از همین طریق از اخبار باخبر می‎شوم.
   جز خواندن اخبار، مطالب خودتان را هم می‌خوانید؟

بله، وقتی مطلبم چاپ می‎ش��ود اولین نفری هس��تم که مطلب خودم را 
می‎خوانم. با اینکه کاملا می‌دانم مطلبی که نوشتم چیست ولی وقتی چاپ 
شده‎اش را می‌بینم، لذت خاصی دارد. مثل همان بازیگری که با اینکه می‎داند 
چه کار کرده ولی وقتی کار را تدوین شده روی پرده سینما می‎بیند، آن‌وقت 

لذت دیگری می‎برد.
   آمار دارید که ماهانه چقدر خرج روزنامه و مجله می‎کنید؟

مجله‎ها را مادرم می‎خرد. باید بپرسم چقدر هزینه می‎کند. 
   مجله‎های مورد علاقه‌تان چیست؟ 

مجله فیلم را خیلی دوس��ت دارم. همین مجله شما را هم می‎خوانم چون 
خواهر کوچکی دارم که همیشه مجله شما را می‎خواند. بانی فیلم هم جزو 

مجله‌هايي است كه مي‌خوانم. اما قبل از همه اینها، مجله مورد علاقه‎ام 
که آن‌قدر می‎خوانمش که کهنه می‎شود، مجله گلستانه است. 

عاشق این مجله هستم. از دوران پیش‎دانشگاهی این مجله 
را می‎خواندم. ولی مجله تخصصی سینمایی‎ای نبوده که 

بگويم می‎خواندم و آرشیو می‎کردم.
   مطالبی بوده که به عنوان کی مشاور مطبوعاتی 

دلتان بخواهد در مجله خودتان کار کنید؟ 
خب بله، من طرح‎های روی جلد مجله شما را خیلی 
دوست دارم. این نوع جلد‎ها باعث می‎شود آن تفکری 

که دوست دارید، دیده شود. 
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می‎دهد؟
تعریف من این بود که جایگاهی داشته باش��م و تریبونی که کاملا از نظر 
مخاطب قابل اعتماد باشد؛ یعنی مخاطب مطمئن باشد که آنچه می‌خواند، 
واقعا حرف خود من است چون درحال‌حاضر مخاطب ما آن‌قدر امنیت خاطر 
ندارد که وقتی حرفی را می‌خواند، مطمئن باشد که آن حرف واقعا مربوط به 
خود گوینده است؛ چراكه بعضی اوقات مطبوعات سوءاستفاده می‎کنند و 

کلمات و جمله‎ها را بازیچه قرار می‎دهند تا صرفا مخاطب را جذب کنند.
  ‌ یعنی حرف‎های خودشان را از دهان شما می‎نویسند؟

کاملا. اما من دنبال فضایی بودم که دس��ت نوشته‎هایم را چاپ کنم؛ برای 
خودم، مخاطب و کسانی که دوس��ت دارند دست نوشته‎هایم را بخوانند و 

همین‎که این کار باعث درونگرا شدنم شده، خوشحالم.
   یعنی کار در مطبوعات باعث درون‎گرایی آدم‎ها می‎شود؟ 

بستگی دارد؛ اگر به عنوان یک شغل باشد- مثل شکلی که برای شماست- نه 
اما برای من بله، برای من کاملا فرق می‎کند.

  یعنی کار در مطبوعات برایتان شغل نیست؟

الناز شاكردوست با بازي در فيلم‌هايي مثل »اتوبوس شب« »گل‌يخ« و 
»بي‌وفا« نقش‌هاي متفاوتي را تجربه كرد. او براي بازي در فيلم »اتوبوس 

شب« كيومرث پوراحمد كانديداي سيمرغ بهترين بازيگر نقش زن شد


